
نگاه آخر

تیم ملی فوتبال زنان ایران بعد از یک دوره ناکامی ۳۰۰ روزه ی بدون برد، 
نه تنها به سمت پیروزی بازگشت بلکه با صعودی تاریخی به جام ملت های 
آسیا، افتخار بزرگی از سوی شاگردان مرضیه جعفری کسب شد. بیش از 
12 مسابقه رسمی، تیم ملی زنان از پیروزی در یک مسابقه فوتبال ناکام 
بودند اما با تغییراتی که ســرمربی جدید تیم ملی به همراه دستیارانش 
اتخاذ کرد، روح تازه ای به این تیم تزریق شد تا در کوتاه مدت، نتایجی رقم 
بخورد که حتی خوش بین ترین طرفدار فوتبال هم پیش بینی این اتفاقات 
را نداشت. در این گزارش در کنار گفت وگو با »مرضیه جعفری« سرمربی 
تیم ملی زنان و »زهرا قنبری« بازیکن و کاپیتان ارزشمند تیم ملی که در 
این صعود نیز نقش پررنگی داشت، اتفاقاتی که درنهایت منجر به صعود 

شد را بررسی کردیم.

فراتر از معجزه �
تا پیش از این بازی، اردن با سه برد قبلی و بدون گلِ خورده در صدر گروه 
قرار داشــت، درحالی که ایران با دو برد و یک باخت، در رده دوم ایستاده 
بود. بر این اســاس، حتی تســاوی نیز باعث صعود میزبان می شد و تیم 
زنان ایران تنها با پیروزی می توانست به جام ملت های آسیا صعود کند؛ 
اتفاقی که درنهایت رقم خورد. پیش از آغاز مرحله مقدماتی، حضور چهار 
تیم در مرحله نهایی قطعی بود. اســترالیا به عنوان میزبان مستقیماً به 
مرحله نهایی راه یافت و در کنار آنها سه تیم برتر دوره گذشته؛ یعنی چین 
)قهرمان(، کره جنوبی )نایب قهرمان( و ژاپن )مقام ســوم(، بدون نیاز به 
حضور در رقابت های انتخابی، مجوز صعود گرفتند. در میان هشت تیمی 
که از دل مرحله انتخابی به مرحله نهایی رسیدند، تیم ملی فوتبال زنان 
ایران یکی از شــاخص ترین چهره ها بود. شــاگردان مرضیه جعفری در 
گروه اول انتخابی با کســب ســه پیروزی مقابل ســنگاپور، بوتان و اردن 
و تنها یک شکســت مقابــل لبنان، عملکردی قاطــع از خود به نمایش 
گذاشتند. باتوجه به برتری در بازی رودررو برابر اردن و مجموع ۹ امتیاز، 
ایران صدرنشین گروه شد و برای دومین بار در تاریخ به جام ملت های آسیا 
رسید؛ اتفاقی تاریخی که انگیزه های زیادی برای آینده ایجاد کرده است.

تصمیم درست فدراسیون �
تیم ملی فوتبال زنان ایران بیش از یک سال از پیروزی 
در هر رقابتــی عاجز بود تا اینکه فدراســیون فوتبال 
تصمیم گرفت مریم آزمون را برکنار و مرضیه جعفری، 
را به عنــوان مربی باتجربه معرفی کند. جعفری که با 
کســب 11 قهرمانــی در 17 دوره رقابت هــای لیگ برتر فوتبــال زنان، 
رکورددار کســب عنوان قهرمانی در فوتبال باشــگاهی زنان محســوب 
می شود، در هیچ دوره ای در نقش سرمربی به او در تیم ملی اعتماد نشده 
بود. با این وجــود، تصمیم متفاوت مدیران فدراســیون، با واکنش های 
مثبت در بدنه فوتبال زنان همراه شد. جعفری سرانجام سرمربی تیم ملی 
زنان ایران شد تا فلسفه مربیگری خود را این بار در قامت ملی پیاده کند. 
کمتر کسی تصور می کرد در این مدت کوتاه، از اردیبهشت ماه تا تیرماه، 
تغییر محسوسی ایجاد شود اما این مهم از مرضیه جعفری برمی آمد. او 
در گفت وگــو بــا »هم میهــن« درخصوص صعــود تاریخی و ارزشــمند، 
همچنین اینکه بسیاری او را ناجی تیم ملی می دانند، گفت: »بچه ها را 
من 21 روز در یک اردو در اختیار داشتم و بعد به مدت 2۰ روز بازیکنان را 
در اختیار نداشــتم. بچه ها و ســایر اعضای کادر فنی و پزشکی، همگی 
یکدل بودیم تا برای ســربلندی ایران قدم برداریم. باتوجه به داشته ها و 
امکاناتی که داشتیم، تلاش کردیم بدون هیچ بهانه ای پیش برویم. من به 

هیچ عنوان ناجی تیم ملی نبودم، چون ما یک تیمی بودیم که در کنار هم 
برای موفقیت تلاش کرده بودیم. همچنین کادر قبلی نیز زحمت کشید 
که باید از آنها هم تشکر کرد.« مرضیه جعفری همچنین درخصوص اینکه 
تغییراتی را ایجاد کرد تا تیم ملی بعد از یک سال به سمت پیروزی برگردد، 
گفت: »در این زمان کم، بهای بیشــتری به جوانان دادم چون اعتقادم 

استفاده از جوانان در کنار باتجربه هاست.«

عبور از روزهای سخت �
جنــگ 12 روزه می توانســت آســیب جبران ناپذیــری به فوتبــال زنان 
بزند؛ چراکه اردوها و تمرینات بازیکنان به یک باره تعطیل شــد و اگر آن 
شرایط ادامه پیدا کرده بود، طبعاً تیم ملی فوتبال زنان نمی توانست به 
این مســابقات اعزام شــود یا اگر هم اعزام می شد، نمی توانست نتایج 
قابل قبولی کســب کند. هرچند همین جنگ 12 روزه نیز باعث شــد 
اردوی تیم ملی حدود 2۰ روز به تعویق بیفتد و تمرینات بازیکنان با تأخیر 

آغاز شود. 
زهرا قنبری، کاپیتان تیم ملی ایران، در گفت وگو با 
هم میهن می گوید در شرایط سختی که وجود داشت 
تــلاش کردیم تا نتایــج، درخور نام ایران باشــد: »از 
صعودی که داشتیم بســیار خوشحالیم که شرمنده 
مردم نشدیم. امیدوارم در استرالیا نیز نماینده شایسته ای باشیم و صعود 
ما به جام جهانی باشد. اردوی زیادی نداشتیم و به خاطر شرایط جنگی، 
اردوی ما لغو شــد اما مجموعه فوتبال توانســت با یکدلی خاص، صعود 

ارزشمندی را جشن بگیرد.« 

چشم انداز بلندمدت �
موفقیت در فوتبال ایران اصولًا مقطعی است. چه در رده باشگاهی و چه 
در رده ملی، وقتی تیمی به یک مرحله بالاتر می رود، نمی تواند آن را در 
دوره های بعدی تکرار کند. مرضیه جعفری درخصوص اینکه می توان 
یک برنامه میان مدت و بلند مدت برای زنان فوتبال ایران ترســیم کرد تا 
این موفقیت ها مقطعی نباشد، گفت: »فدراسیون فوتبال با ترسیم یک 
برنامه بلندمدت باعث شــد تا درنهایت صعود کنیــم. آقای تاج در این 
راســتا کمک بسیار شــایانی به تیم ملی زنان کرد و فشار روحی، روانی 
را از روی کل تیم برداشــت. ریاست محترم فدراسیون فوتبال و دبیرکل 
هم در همین راســتا تلاش می کنند تا با ارائه یک برنامه مدون بتوانیم 
درکنــار موفقیت در جام ملت ها، در جام جهانــی زنان نیز حضور پیدا 
کنیم.« از طرفی، زهرا قنبــری نیز درخصوص رویکرد مرضیه جعفری 
در مدت زمان اندک گفت: »خانم جعفری به لحاظ روحی و روانی روی 
بچه ها کار کرد و این باور را به ما داد که می توانیم در یکی از سخت ترین 
گروه های ممکن، به صعود امیدوار باشــیم. اگر مدیران فوتبال بتوانند 
امکانات قابل قبولی را در اختیار بچه ها قرار دهند و برنامه ریزی دقیقی 
داشــته باشــیم، می توانیم حتی به جام جهانی هم صعود کنیم. الان 
دیگــر تیم ضعیفی وجود ندارد و ملاحظه کردیــد که هند و بنگلادش 

هم صعود کردند«.
با قطعی شــدن حضور در این رقابت ها، تیم ملــی فوتبال زنان ایران 
اکنون هشت ماه زمان در اختیار دارد تا برای حضوری شایسته در استرالیا 
آماده شــود. کادر فنی به رهبــری مرضیه جعفری، باید از این فرصت به 
خوبی استفاده کند تا شاگردانش نه تنها تجربه کسب کنند بلکه در قامت 

یک تیم رقابتی به میدان بروند.
مرضیه جعفری می گوید، علاقه مند به سبک مربیگری پپ گواردیولا 
و لوییز انریکه اســت، بنابراین باتوجه به این الگوبرداری، تیم ملی کاملًا 
بحق توانست با مالکیت توپ بالا و البته تحمیل تاکتیکی و فنی به رقبا 
چنین نتایج درخشــانی را کسب کند. اگر فدراســیون فوتبال در ادامه 
بتواند خواسته های اردویی مرضیه جعفری را برآورده کند، صعود به جام 

جهانی با این کادر و بازیکن ها دور از دسترس نیست.

‌بررسی‌نتایج‌درخشان‌تیم‌ملی‌فوتبال‌زنان‌ایران‌و‌صعودشان‌به‌جام‌جهانی
در‌گفت‌وگو‌با‌مرضیه‌جعفری‌و‌زهرا‌قنبری

کار بزرگ این زنان
کتابخانه

تأمل در باب شخصیت نویسندگان
کتاب »دربــاره رمان و داســتان کوتاه«، 
یکی از معروف ترین آثار ویلیام سامرست 
موآم، نویســنده انگلیســی قرن بیستم 
اســت. موآم در این کتاب با نثری ساده، 
بیانــی پُرطنــز، بی تکلــف، خودمانــی و 
شــبیه به گفتــار روزمره مردم به بررســی 
جنبه های فنــی و زیبایی شــناختی 1۰ 
رمــان و داســتان می پردازد و بــا نگاهی 
موشــکافانه، نقــاط قوت و ضعــف آن ها 
را تحلیل کرده اســت. افــزون بر این، در 
هــر فصل از گفتار خــود، ابتدا به زندگی 
عشــق ها،  اجتماعی،  شــرایط  فــردی، 
ناکامی هــا و موفقیت های نویســندگان 
برجســته این عرصه، ســپس به ارزیابی 
و تأمــل درباره آثارشــان باتوجــه به ابعاد 
شــخصی و اجتماعی  شــان می پردازد. کتاب »درباره رمان و داستان 
کوتاه«، فقط به ادبیات محدود نیســت بلکه اثری قابل تأمل است که 
فضای زیســت و زمانه نویســنده هم در آن مشهود است. این کتاب را 
به تازگی انتشــارات نیلوفر با ترجمه کاوه دهگان، در ۳۴۳ صفحه و با 

قیمت ۳۸۵ هزارتومان به بازار آورده است. 

 نام کتاب:
 درباره رمان

و داستان کوتاه
مترجم: کاوه دهگان

انتشارات: نیلوفر

تاریخ

قیام ۳۰ تیر
 ،1۳۳1 تیرمــاه   ۳۰ قیــام 
یک ســال و چهارمــاه پــس 
از به ثمــر نشســتن نهضت 
نفــت  صنعــت  ملی شــدن 
اتفــاق افتــاد. شــروع قیام 
بعــد از اســتعفای محمــد 
مصــدق و انتخــاب احمــد 

قوام به نخســت وزیری از طرف شــاه بود. آن استعفا و این انتخاب، پس از 
آن شــکل گرفت که اختلاف شاه و مصدق بر سر وزارت جنگ به نتیجه ای 
نرسید. مصدق 2۵ تیرماه خواهان انتقال وزارت جنگ به دولت شده بود. 
درخواســت او با وجود سه ســاعت گفت وگو، اما پذیرفته نشد و مصدق نیز 
استعفانامه خود را تقدیم کرد. شــاه هم استعفا را پذیرفت و به احمد قوام 
ماموریت تشکیل کابینه را داد. مجلس نیز در نشستی از درِ موافقت با قوام 
درآمد و بدین ترتیب او با صدور بیانیه ای تهدیدآمیز با عنوان »کشــتی بان 
را سیاستی دیگر آمد«، نخســت وزیری خود را اعلام کرد. چنین امری اما 
مخالفت های بسیاری از جانب نیروهای جبهه ملی و مذهبی برانگیخت. 
آیت الله کاشانی در رأس این مخالفان قرار داشت و با دعوت او، مردم در ۳۰ 
تیرماه 1۳۳1 به خیابان ها آمدند. در درگیری های این روز، تعدادی کشته 

شدند و درنهایت قوام ناچار از کناره گیری شد.

 چهره

شاعر منتقد و مردمی
درباره  حسین صفاری دوست می گویند، شاعری 
غریــزی بود که به ندای درونش گوش می ســپرد 
و آن را بــه زبان شــعر و برای مردم بیــان می کرد. 
شــاگرد مهدی اخوان ثالث و از پیروان شــعر نیما 
بود، دغدغه شــعر فارسی داشت و از همه مهم تر، 
مــردم و سربلندی شــان را بــر همه چیــز ترجیح 
می داد. صفاری دوست، زاده قزوین به سال 1۳2۸ 

بود و از اوان نوجوانی پای در وادی شــعر و شاعرپیشــگی گذاشت. نخستین 
مجموعه شعرش را در 2۶ سالگی با نام »فصلی از شکفتن« منتشر کرد و بعد 
از آن هم 2۰ مجموعه شــعر دیگر از او به چاپ رســید که »مهمانی سنگ ها«، 
»نهال«، »کوچه های بی عابر« و »اندیشه های زخمی« ازجمله معروف ترین های 
آن هســتند. صفاری دوســت، شــاعری منتقد بود و به تندی به فضای حاکم 
بر شــعر و ادبیات کشــور می تاخت. می گفت، شــاعران امروزی به دنبال اسم 
و رســم و شعرهای دهان پُر کن هستند و این عیب  بزرگ، باعث دل زدگی مردم 
از شــعر و رمان شــده است. او تفاوت شــاعران امروزین و شاعران گذشته را در 
عالم بودن شــان به احوال مردم زمانه خود می دانســت و خودش هم همیشه 
سعی می کرد مردم گرایی و محتوای اجتماعی را در آثارش نشان دهد. حسین 

صفاری دوست، سی ام تیرماه 1۳۹۹ در 71 سالگی چشم از جهان فروبست.
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آرام آرام شبیه هم می شویم
درباره مسخ دیجیتال

روزی روزگاری، فنــاوری آمــده بــود تــا رنــج را کم کند، 
فاصله ها را بشکند و زندگی را آسان تر و پُرشتاب تر سازد، 
اما دیگر به ســختی می توان گفت ارباب ایــن ابزارهای 
هوشمندیم یا رعیتِ رام شــده آنهاییم. آرام آرام، تفاوت ها 
رنگ می بازند و همه شــبیه هم می شــویم، با رفتارهایی 
پیش بینی پذیر، واکنش هایی شبیه سازی شده و میل به 
دیده شدن هایی که انگار از پیش برنامه نویسی شده اند. 
آیا ما از فناوری بهره مند می شــویم یا این فناوری اســت 
کــه از مــا تغذیه می کنــد؟! ظاهراً که همه چیــز به نفع 
ماســت؛ تلفــن هوشــمند، ســرگرمی را دمِ دســتمان 
گذاشته، شبکه های اجتماعی ما را از تنهایی درآورده اند 
و دسترسی به هر دانشی را با چند لمس ممکن کرده اند. 
اما همین ابزارهایی که با ما مهربان اند، همان هایی اند که 
بی سر و صدا وقت، توجه، عاطفه و گاهی حتی خودمان را 
می بلعند. در این بده بستان پیچیده، ما چیزی می گیریم 
و چیزی می دهیم. می گیریم؛ لحظات ســرگرمی، لذت 
دیده شدن و حس ارتباط. می دهیم؛ داده، محتوا، توجه، 
زمان و درنهایت فردیت مان را. در انیمیشــن عروســکیِ 
»آنومالیسا« ســاخته  چارلی کافمن، مردی در یک هتل 
بیــدار می شــود و درمی یابد کــه همه  آدم هــا یک صدا 
دارند؛ پیشخدمت، راننده  تاکسی، زن سابق اش و حتی 
فرزندش. همه به یک زبان و با یک لحن حرف می زنند. 
گویی تنها کســی که هنوز فرق دارد، خودش اســت. او 
یک سخنران انگیزشی است که به شهری سفرکرده، اما 
هرچه بیشتر در این شهر می چرخد، بیشتر حس می کند 
کــه در جهانی گیر افتاده  که همه مثل هم شــده اند؛ با 
چهره های تکراری، صداهای واحد و جملاتی که انگار از 
توی یک اپلیکیشن بیرون آمده اند. تا اینکه در میانه  این 
بی چهرگی، زنی را می بیند که صدایی متفاوت دارد... اما 
صدا زود از میان می رود و او دوباره تنها می ماند؛ با جهانی 
که دیگر هیچ چیزش منحصر به فرد نیســت. ما امروز در 
جهانی زندگی می کنیم که آن تصویر ترسناک، نه در پرده 
سینما، بلکه روی صفحات گوشــی مان اتفاق می افتد. 
به ظاهر همه با فناوری دوســت شــده ایم، اما در دل این 
بده بستان، داستان دیگری در جریان است. ما لذت های 
فوری، ســبک و زودگــذر می گیریــم و آنهــا داده هایی 
عمیق، دائمی و ارزشمند از ما می گیرند. ما رایگان تولید 
محتوا می کنیم و آنها با همان محتوا، کسب وکارشــان را 
می چرخانند و میلیاردر می شوند. بدتر آنکه ما تولیدکننده  
ناآگاهیم، کــه خودمان مصرف کننــده همان محتوای 
بی وقفه ایم وگاه آن قدر ســرگرم پُســت کردن لحظه ای از 
زندگی می شــویم که خودِ زندگی از دســتمان می لغزد. 
بیونگ چول هان، فیلسوف کره ای تبار، ما را قصه فروش 
می نامد و می گوید، ما روزی گرد آتش می نشستیم و برای 
هم قصه می گفتیم، اما حالا هر روز، ساعت ها از خودمان 
روایت هایی می ســازیم تا دیگــران آن را لایک کنند. هر 
چیزی را در ویترین می گذاریم؛ از غذایمان تا عقایدمان. 
و پشــت این قصه ها، چه چیزی می ماند جز خســتگی 
مزمن و میلِ بازگشــت به ســکوت، به خلــوت و به خود. 
شــاید بدترین بخش ماجرا این است که خیال می کنیم 
آزادیــم؛ اما آزادی مان را با طیب خاطــر، تقدیمِ فرم های 
قابل تیک زدن و پلتفرم هــای قابل اندازه گیری کرده ایم. 
دیگر حتــی دردهای ما هــم باید در دســته بندی های 
ازپیش تعریف شــده جا بگیرند، تا شنیده شوند. اما چه 
بایــد کرد؟ نخســت، باید بپذیریم که ایــن معامله نابرابر 
اســت. ما بیش از آنچه می گیریــم، می دهیم. پس باید 
اراده کنیم که رابطه مان با فناوری را بازتعریف کنیم. ابزار، 
اگر به اندازه و در جای خود اســتفاده شود، برکت است؛ 
اما اگر جای انســان را بگیرد، فاجعه است. ما انسانیم و 
انسان، برخلاف ماشین، توان تأمل و تصمیم گیری دارد. 
لابد می توانیم از ابزارها استفاده کنیم، بی آنکه برده شان 
شــویم. می توانیم از شبکه های اجتماعی بهره بگیریم، 
بی آنکه خود را در الگوریتم ها گم کنیم. اینها فقط وقتی 
ممکن است که لحظه ای بایستیم، مکث کنیم و از خود 
بپرسیم، برای چه چیزی این همه پُست می گذارم؟ برای 
که؟ و در برابرش چه می گیرم؟  لابد می شود راهی دیگر 
رفت. اگرکودکان هنوز خیال بافــی می کنند، اگر هنوز 
شب هایی هست  که بدون تلفن به خواب می رویم، اگر 
هنوز لحظاتی هست  که چیزی را نه برای ثبت، که برای 
زیستن تجربه می کنیم؛ پس امیدی هست. ما می توانیم 
از این معامله  نابرابر سربلند بیرون بیاییم، اگر خود را به 
بهای ارزان نفروشیم. اگر قصه مان را خودمان بنویسیم، 
نه با نســخه  پیچِ الگوریتم ها. اگــر به جای تولیدِ محتوای 
قابل مصرف، روایت های واقعی بسازیم، از ترس هایمان، 
رؤیاهایمان و آنچه نمی توان در استوری ها جا داد. آینده، 
میدان انتخاب ماست که به تماشاگرانی ساکت و سربه زیر 
بدل  شویم و آرام آرام تحلیل برویم، یا قصه گویانی  شویم که 
هنوز می توانند آتش کوچکی بیافروزند، گرد هم بنشینند و 
برای هم چیزی بگویند از زندگی، از امید، از رنج و از معنا.
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